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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های دونادون آن است اما دوران معاصر، دورۀ ظهور و دسترش شعر نو و شاخه زمینه و هدف:

شعر سنتی نیز داه با كندی و داه پا به پای شعر نو در این دوران به پیش آمده است. وجودِ 

انجمنهای ادبی، از عوامل پشتیبانی و دسترش شعر سنتی در دوران معاصر بوده است و میتوان 

سداری از سنتهای ادبی، كمک كردند تا شعر سنتی در دوران اوجگیری دفت این انجمنها با پا

 شعر نو، كاملاً از رونق نیفتد. 

ه.ش( چگونه به حفظ و  1357تا  1300انجمنهای ادبی در دوران معاصر )از پرسش پژوهشی: 

 اند؟دسترش شعر سنتی كمک كرده

از منابع مختلف و تحلیل آنها،  ای و با استفادهدر این پژوهش به روش كتابخانه شیوۀ پژوهش:

ایم و نقش انجمنهای ادبی دورۀ معاصر را در ترویج شعر به معرفی چند انجمن ادبی مهم پرداخته

 ایم.سنتگرایانه، توصیف، تحلیل و بررسی كرده

اند كه عواملی چون حضور بسیاری انجمنهای ادبی بسیاری در دوران معاصر فعال بوده ها:یافته

سنتگرای معاصر، اقتراح ادبی، تصحیح و چاپ دیوانهای شعر كهن، تدریس و تحلیل از شاعران 

شعر شاعران دذشته در این انجمنها و چاپ اشعار سروده شده در انجمنهای ادبی كه غالباً سنتی 

است در مجلات ادبی و كتب درسی بیانگر نقش ویژۀ این انجمنها در دسترش شعر سنتی در 

 دوران معاصر هستند.

انجمن ادبی نهادی است كه از دیرباز به ترویج سنتگرایی در ادبیات پرداخته است.  گیری:تیجهن

از دورۀ بازدشت كه نقش انجمنها در رویگردانی از سبک هندی و درایش به سبکهای سنتی، 

بسیار مهم و محوری است تا دورۀ معاصر و رواج روزافزون شعر نو، كه این انجمنها محل و محفلی 

اند، همواره به عنوان پایگاهی قدرتمند برای حفظ سنتگرایی به شمار شاعران سنتگرا بوده برای

 اند.میرفته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The contemporary era is a period of the 
emergence and expansion of modern poetry and its various branches. 
However, traditional poetry has also progressed during this era, sometimes 
slowly and sometimes keeping pace with modern poetry. The existence of 
literary societies has been one of the factors supporting and promoting classical 
poetry in the contemporary period. It can be said that these societies, by 
preserving literary traditions, have helped ensure that classical poetry did not 
entirely lose its prominence during the rise of modern poetry. 
Research Question: How have literary societies in the contemporary era 
contributed to the preservation and expansion of classical poetry? 
METHODOLOGY: Research Method: In this study, using a library-based method 
and analyzing various sources, we have introduced several significant literary 
societies and described, analyzed, and examined their role in promoting 
traditional poetry in the contemporary era. 
FINDINGS:  Many literary societies have been active in the contemporary era, 
with factors such as the presence of numerous contemporary traditionalist 
poets, the recitation of works by great Persian poets, composing poetry in the 
same meter and rhyme, editing and publishing collections of classical poetry, 
teaching and analyzing the poetry of past poets in these societies, and 
publishing poems composed in these societies—often traditional in style—in 
literary magazines, all indicating the special role of these societies in the 
sustainability and expansion of classical poetry in the contemporary era. 
CONCLUSION: Literary societies have long been institutions dedicated to 
promoting traditionalism in literature. From the period of the Return, where 
their role in turning away from the Indian style and embracing traditional styles 
was highly significant and central, to the contemporary era with the growing 
prevalence of modern poetry, these societies have consistently served as a 
gathering place for traditionalist poets and have always been regarded as a 
strong bastion for preserving traditionalism. 
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 . مقدمه1
انجمن ادبی مکانی بوده است كه شاعران و ادیبان در آنجا جمع میشدند و به شعرخوانی، نقد و تبادل نظر در بارۀ 

در تحولات شعر شعر و ادبیات و نیز آثار یکدیگر می رداختند. پیشینج انجمنهای ادبی به عنوان عاملی تأثیردذار 

دزاف نخواهد بود ادر بگوییم همسابقه است با تاریخ »( و 124، ی1394)زرقانی، فارسی به قرن دهم بر میگردد 

(. اما از روزدار زندیه و پس از آن، نقش انجمنها در تحول شعر فارسی 795، ی1363)افشار، « شعر فارسی دری

ه شده كه هدف و سازمان مشخصی داشتند، در همین دوره، بیش از پیش شد و نخستین انجمنهای ادبیِ شناخت

(. در این دوران شاعران در انجمنهای ادبی با رویگردانی از سبک 800)همان، یعنی دورۀ بازدشت ادبی پدید آمدند 

اصفهانی )هندی( كوشیدند با تقلید از دذشتگان، شعر فارسی را به باور خودشان از ضعف و انحطاط این سبک 

بخشند. در اینجا نقش انجمنهای ادبی در بازدشت و تقلید از سنتهای دذشته پررنگ میشود و شاید بتوان رهایی 

های بعد حفظ میکنند و همواره محفل و پایگاهی قدرتمند برای سنتگرایی دفت این نقش را تا سالها و دوره

با آنکه در  ود را با قدرت انجام میدهند.میشوند. چنانکه خواهیم دید تا روزدار پهلوی اول و دوم نیز این وظیفج خ

 شعرانجمنهای ادبی به نثر نیز پرداخته میشده است اما تمركز ما در این پژوهش بررسی نقش انجمنها در روند 

سنتی معاصر است. ابتدا نگاهی دذرا میکنیم به پیشینج انجمنهای ادبی در ایران و س س بیشتر به انجمنهای مهم 

 و نقش آنها در پیروی از سنت و چگونگی كمک آنها به استمرار شعر سنتی در دوران معاصر می ردازیم. معاصر

 

 . پیشینه و ضرورت پژوهش2
به بررسی پیشینج انجمنهای ادبی پرداخته و معتقد « انجمنهای ادبی»ای با عنوان ( در مقاله1363ایرج افشار )

اند. وی انجمنهای قدیم را به دو دستج مهمی در پیشبرد جریانهای ادبی روزداران مختلف داشتهاست انجمنها نقش 

رسمی و دیوانی و انجمنهای دوستانه تقسیم میکند و نتیجه میگیرد كه انجمنهای دوستانه نقش مهمتری در 

 عرفی میکند.اند. وی س س انجمنهای مهم دوران قاجار و مشروطه را مپیشبرد شعر و ادبیات داشته

( معتقد است كه با قدرت و شدت درفتن 1365« )انجمنهای ادبی در ایران»همچنین وی در مقالج دیگری با عنوان 

جریان نوجویی و نودرایی در دوران معاصر، از رونق انجمنهای ادبی كاسته شد. در ادامه نیز به كارهایی كه در 

خوانی، سرودن اشعار طرحی، سرودن اخوانیات و ... و س س انجمنها انجام میشد پرداخته است از جمله: شعر 

ها و مدارس، بندی میکند از جمله: انجمنهایی كه در شهرهای مختلف دایر بوده، انجمنهای دانشگاهانجمنها را دروه

عر ای به نقش انجمنهای ادبی در روند شانجمنهای فرهنگی و دوستی با ممالک دیگر و ... در این دو مقاله اشاره

 معاصر نمیشود.

ای ( ضمن ارائج تاریخچه1335انجمنهای ادبی از آغاز شعر فارسی دری تا سال »( در مقالج 1384عباس كی منش )

از انجمنهای ادبی، معتقد است كه اولین انجمنها در دربار پادشاهان تشکیل شده است و در ادامه دلایلی در اثبات 

الشعرایی كه همگی نشان ها و عنوان ملکشاعران، التزامهای دشوار، نقدوارهادعای خود بیان میکند از جمله: آزمون 

ها خانهاز بردزاری جلسات ادبی از دیرباز دارند. وی س س به بردزاری جلسات ادبی در منزل ادبا و همچنین قهوه

 ا معرفی میکند.ر 1335و مکانهای دیگر اشاره میکند و در ادامه چند انجمن مشهور از دوران بازدشت تا سال 

نقش انجمنهای ادبی مؤثر دورۀ پهلوی اول در شعر »ای با عنوان ( در مقاله1393مرتضی فلاح و زهرا رستمی )

می ردازند و نتیجه میگیرند كه به علت اختناق « حکیم نظامی»و « ایران»به بررسی دو انجمن ادبی « معاصر

توجه بودند و با توجه به درایشهای سنتی حولات سیاسی بیسیاسی در دورۀ پهلوی اول، این دو انجمن نسبت به ت
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رضاشاه در زمینج ادبی، این دو انجمن نیز مرام سنتگرایی در پیش درفتند و نیز به تصحیح دیوانهای شعر پرداختند 

 و علت دوام آنها نیز همین بود.

 

 ضرورت تحقیق
اند، اما به بیشتر به تاریخچه انجمنها پرداخته( 1384منش )( و كی1363تحقیقات پیشین مانند مقالات افشار )

( نیز 1393اند؛ مقالج رستمی و فلاح )تحلیل نقش آنها در تحولات شعر معاصر و حفظ سنتها توجه كافی نکرده

تنها به شرح دو انجمن مهم دوران پهلوی اول پرداخته و به انجمنهای دورۀ بعد ن رداخته است. همچنین این مقاله، 

ایی انجمنهای دورۀ رضاشاه را بسته بودن فضای سیاسی آن روزدار میداند در حالیکه در دوران بعد نیز علت سنتگر

ایم علت و چراییِ با وجود بازتر شدن فضای سیاسی، انجمنها همچنان سنتگرا ماندند. در پژوهش حاضر كوشیده

عالیتهایی مانند اقتراح ادبی و تصحیح دهد كه چگونه فاین موضوع را بررسی كنیم. همچنین این مطالعه نشان می

 .متون كهن، زبان و فرهنگ شعری معاصر را غنیتر كرده و میراث ادبی را برای نسلهای آینده حفظ كرده است
 

 . روش تحقیق3
تحلیلی بهره میبرد و بر پایج بررسی منابع مکتوب مانند كتابها، مقالات، -ای و توصیفیاین پژوهش از روش كتابخانه

های تاریخی از پیشینج ت ادبی )مانند دانشکده، ارمغان و اخگر( و... استوار است. ابتدا با دردآوری دادهمجلا

انجمنهای ادبی از دورۀ بازدشت تا پهلوی دوم، انجمنهای كلیدی شناسایی و توصیف میشوند؛ س س، نقش آنها در 

كهن و چاپ اشعار سنتی، با رویکرد تحلیلی  حفظ شعر سنتی از طریق فعالیتهایی چون اقتراح ادبی، تصحیح متون

ها بر اساس شواهد مستند از منابع اولیه و ثانویه بررسی میگردد. برای تحلیل، از روش كیفی استفاده شده و یافته

)مانند آثار افشار، مقالات مجلات و ...( تفسیر میشوند تا تأثیر انجمنها بر استمرار سنتگرایی در برابر نودرایی شعر 

 .عاصر روشن شودم

 

 پرسش پژوهش
 اند؟انجمنهای ادبی چگونه و با چه روشهایی به حفظ و دسترش شعر سنتگرا در دوران معاصر كمک كرده

 

 . بررسی انجمنهای ادبی از آغاز تا دوران معاصر4
م انجمنها و از انجمنهای ادبی تا قبل از زندیه و دوران بازدشت ادبی اطلاعات چندانی در دست نداریم. مثلاً نا

اعضای حاضر در آنها را نمیدانیم. از اینرو ابتدا مروری كلی بر شواهد وجود انجمنها )از آغاز ادبیات فارسی تا قبل 

 ها و دیگر منابع میکنیم و س س به شرح انجمنها از بازدشت تا دوران معاصر می ردازیم.از دورۀ بازدشت( در تذكره

 

 قبل از بازگشت ادبی

لس نقد شعر در دذشته در دربار شاهان تشکیل میشده است و داه حتی از سوی خود شاهان نیز مهمترین مجا

(. همچنین مجالس شعر در خانج شاعران و 186-187، صص 1386)زرینکوب، سنجیهایی دیده میشود نکته

برخی منابع  (. در800-798، صص 1363)افشار، ها و دیگر مکانها بردزار میشده است خانهشاهزاددان، قهوه

داستانهایی دربارۀ حضور شاعران در مجالس شعر نقل شده است. از جمله حضور فردوسیِ جوان در مجلس شعر 
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)تذكرۀ دولتشاه سمرقندی، مدخل فردوسی( و داستانهایی از این دست دربارۀ شاعران دیگر. هرچند این عنصری 

ها و مجالس ادبی در دوران دذشته دارند، زیرا شاعران هم داستانها به افسانه میمانند اما نشان از بردزاری انجمن

برای كسب تجارب شاعران دیگر و هم برای خودنمایی و نشان دادن توان شاعری خود، به این انجمنها رفت و آمد 

 میکردند.

یبان و چنانکه اشاره كردیم برخی از ادیبان و بزردان، مجالس شعر را در منزل خود برپا میکردند و شاعران و اد

فاضلان در این مجالس حضور مییافتند. به طور مثال در قرن نهم امیر علیشیر نوایی مجلسی در منزل خود بردزار 

)كی منش، میکرده و نیز مجلسی دیگر در روزهای دوشنبه و جمعه با حضور عبدالرحمن جامی بردزار میشده است 

مرا »ردزاری مجلسی ادبی در منزل پدر خود میکند. ای به ب(. محمدعلی حزین لاهیجی نیز اشاره70، ی 1384

شوقی موفور به صحبت مستعدّان و موزونان بود و با جماعتی از آن طایفه مختلط بودم. روزی در منزلِ والدِ علامّه، 

مجمعی از مستعدّان منعقد بود، مرا هم در آن مجلس طلبیدند و از هر جا سخنان در میان بود. یکی از حاضران 

، ی 1332)حزین لاهیجی، ...« یت ملاّ محتشم كاشانی را برخواند ... و بعضی از حضّار تحسین بلیغ نموده این ب

اند و ضمن خواندن اشعار خود، ( این اشارات نشان میدهد كه همواره شاعران در مجالس شعر حاضر میشده14

 اند.عران بزرگ ادب فارسی میکردهسنجیها نیز دربارۀ اشعار دیگر شاعران حاضر در انجمن و شابرخی نکته

از  اند. هر چند اطلاعات چندان دقیقیبنابراین انجمنها و دردهمایی شاعران در تاریخ ادبیات همواره رونق داشته

انجمنهای قرون دذشته نداریم، همین قدر میدانیم كه بردزاری جلسات و دورهمیهای شاعران و ادیبان از عوامل 

های سبکیِ هر دوره، در این جلسات ترویج ی مختلف ادبی بوده است و بسیاری از مشخصههامهم شکل دادنِ دوره

میشده است. به احتمال زیاد، شکل بردزاری و شیوۀ ادارۀ جلسات این انجمنها، شباهت بسیاری به انجمنهای 

ات آنها، اطلاعات بیشتری های ادارۀ جلسهایی كه از انجمنها و شیوههای بعد )زندیه و پس از آن( دارد. دورهدوره

 داریم.

 

 دورۀ بازگشت ادبی و نقش مهم انجمنها
چنانکه اشاره كردیم پیشینج انجمنهای ادبی به شکل امروزی به دورۀ زندیه و ابتدای قاجاریه برمیگردد و قدیمترین 

ید ذهنیت انجمنی كه دارای هدف و سازمان مشخصی بود )انجمن مشتاق(، در همین دوره شکل درفته است. شا

دیری انجمنها و تغییر و تحول در ادبیات از دورۀ قبل به طور ضعیف شکل درفته بود، اما در دورۀ زندیه و با شکل

( در اینجا شرحی مختصر از انجمنهای 1394مخصوصاً انجمن ادبی اصفهان، این ذهنیت دسترش یافت. )شاملو، 

همگی نقش بسیار پررنگی در بازدشت ادبی در دوران خود تأثیردذار دورۀ بازدشت ادبی میدهیم، انجمنهایی كه 

 داشتند:

 انجمن ادبی اصفهان )مشتاق(

قریحه و صاحبذوق، یکباره روی از سبک رایح هندی دوسه تن مرد خوش»در دورۀ كریمخان زند و در اصفهان 

( مشتاق 13، ی 1، ج 1382پور، )آرین« برتافتند و به تتبّع طرز و شیوۀ استادان پنج شش قرن پیش پرداختند

اصفهانی یکی از این افراد بود كه به منظور پیروی از سبک قدما انجمنی در اصفهان راه انداخته و شاعران را دور 

طبیب اصفهانی، عاشق  اقبال آشتیانی، 1378، ج 1، ی 541(؛ 13، ی 1، ج 1382پور، )آرینخود درد آورده بود 

بیگ آذر بیگدلی، صباحی بیددلی، صبای كاشانی و ... از اعضای آن اصفهانی، صهبای قمی، هاتف اصفهانی، لطفعلی

 (386، ی 1365)س نتا، بودند 
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( و شاید بتوان دفت 14، ی 1، ج 1382پور، )آرینجمعی بود كه سبک قدما را زنده كرد این انجمن نخستین 

نخستین انجمن در ادبیات فارسی بود كه انگیزۀ تغییر سبکِ دورۀ خود را داشت و در این راه پیشگام بود. هرچند 

جز تقلید و پیروی از این تغییر سبک به پدید آمدن سبکی تازه در شعر فارسی نینجامید و در پایان چیزی 

دذشتگان در بر نداشت، اما از این جهت كه نخستین تلاش عامدانه و در نهایت موفق برای تغییر یک سبک شعری 

 ای است.در ادب فارسی بود، دارای جایگاه و اهمّیت ویژه

آن تا دورۀ معاصر،  شاید بتوان دفت تحت تأثیر همین انجمن و انجمنهای پیروِ آن بود كه نهاد انجمن ادبی، پس از

به یک نهاد مهم در پاسداری از سنتهای ادبی و پیروی از شاعران دذشته و دسترش و استمرار شعر سنتی تبدیل 

 شد.

، ی 1398)شمس لنگرودی، سرانجام این انجمن با مرگ كریمخان و روی كار آمدن سلسلج قاجاریه تعطیل شد 

141) 

 انجمن نشاط
ر زمان قاجار كلانتر اصفهان بود، به پیروی از مشتاق، انجمنی دایر كرد كه در تقلید و میرزا عبدالوهاب نشاط كه د

 (14، ی 1، ج 1382پور، )آرینپیروی اسلوبهای ادبی كهن، از انجمن مشتاق توانمندتر بود 

 ( از147، ی 1398)شمس لنگرودی، این انجمن نیز دامهای مؤثرّی در تغییر سبک و بازدشت ادبی برداشت 

)همانجا( میتوان دفت این انجمن به اند دیری از تجربج انجمن مشتاق دانستهدلایل موفقیت این انجمن، بهره

 تثبیت شیوۀ بازدشتی كه در انجمن مشتاق آغاز شده بود كمک شایانی كرده است.

 د.پس از روی كار آمدن فتحعلی شاه و فراخواندن نشاط از اصفهان به تهران، این انجمن تعطیل ش

 انجمن خاقان
فتحعلی شاه به شعر و شاعران علاقه داشت و میخواست درباری چون دربارهای غزنوی و سلجوقی تشکیل دهد. از 

شکل درفت كه شاعرانی چون صبا، « انجمن خاقان»این رو شاعرانی را با محوریت فتحعلیخان صبا درد آورد و 

 (15، ی 1، ج 1382پور، )آریننشاط و مجمر از نامدارترین اعضای آن بودند 

نشاط از اصفهان بود و چنانکه خواندیم در اصفهان انجمنی داشت. مجمر نیز از نزدیکان نشاط و عضو انجمن وی 

)همان در اصفهان بود. صبای كاشانی نیز از شادردان حاجی سلیمان صباحی بیددلی )از اعضای انجمن مشتاق( بود 

اند و فکر بازدشتیِ خود را در دربارِ فتحعلی شاه نیز جا رام بازدشتی داشته( پس روشن است كه همگی م20ی 

اند. از سویی دیگر، خودِ شاه هم كه آرزوی تشکیل درباری چون دربارهای غزنوی و سلجوقی داشته است، انداخته

مل دست به دست میل نبوده است. همج این عواها بیبه شعر بازدشتی كه در واقع تقلیدی است از شعر آن دوره

هم دادند و انجمن خاقان تبدیل شد به مکانی برای شاعران مقلّد و بازدشتی، شاعرانی كه هدفشان رهانیدن شعر 

)همان، ی فارسی از ضعف دورۀ صفوی بود اما برای رسیدن به این هدف، به راهی جر بازدشت و تقلید نرفتند 

زدشت ادبی از آن جهت مهم است كه قدرت و نفوذ دربار قاجار را (. این انجمن و فعالیت و تأثیر آن در دروۀ با15

 با خود داشت و با این نفوذ خود، شعر بازدشتی را بیش از پیش دسترش داد.

اند. در شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز، در دورۀ قاجار، انجمنهای شعر در شهرهای مختلف رونق داشته

كه به احتمال زیاد اندیشج  (803-801، صص 1363)افشار، كرمان، یزد و ...  مشهد، تبریز، كاشان، قزوین، همدان،

بازدشتی و سنتگرایی هم با این انجمنها در شهرهای دونادون فرادیر شده است. چیزی كه تا حدود یک قرن بعد 

 هم تقریباً در بیشترِ انجمنها رواج داشته است.
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 دورۀ مشروطه
در دوران مشروطه رخ داد و توانست شعر و ادبیات را در پی خود تا اندازۀ ددردونی فکری و فرهنگیِ ژرفی كه 

بسیاری ددردون كند، انجمنهای ادبی را چندان از شیوۀ دذشتج خود دور نکرد. همچنین در زمانج مبارزات سیاسی 

ای بود و در زمانهو اجتماعی، طبعاً نهاد انجمن ادبی كه مرام سنتگرایی و نگاه به دذشته داشت كمرنگ و در حاشیه 

دانستند، انجمن ادبی كه بنوعی مانددی ایران میخواه، ادبیات سنتی را مایج عقبكه بسیاری از روشنفکرانِ مشروطه

نماد ادبیات سنتی و شعر بازدشتی بود، چندان توجهی به خود جلب نمیکرد. با اینکه اندكی پس از مشروطه انجمنِ 

تأسیس شد و همچنین در تبریز تقی رفعت و پیروان او انجمنهایی « انشکدهد»نیمه نودرایی چون  -نیمه سنتی

و بسیار نودرا بودند و در شعر و ادب  (79، ی 1394)زرقانی، را دایر كردند « مکتب رفعت»و « آزادیستان»مثل 

از اندیشج ها نتوانست نهاد انجمنهای ادبی را فارسی تغییر و تحولات عمیقی بر جای دذاشتند، اما این جرقه

 بازدشتی جدا سازد. 

شد و در روش انجمنهای سنتی بردزار می در این دوران همچنان در دوشه و كنار ایران انجمنهای ادبی با همان

كردند و حتی داه اشعار انتقادی هم آنها از نودرایی خبری نبود. البته بودند انجمنهایی كه فعالیت سیاسی هم می

)افشار، شد مانند حلقج ادبیّه با مدیریت شیخ محمد خیابانی و آزادیستان با سرپرستی تقی رفعت در آنها خوانده می

اما چنین فضایی در انجمنهای ادبی ادامه نیافت و پس از آن انجمنهایی با همان فضای سنتگرایی  (804، ی 1363

 به كار خود ادامه میدادند.

 

 پس از مشروطه تا پایان پهلوی اول

 انجمن دانشکده
« انشوریجردج د»( دروهی از ادیبان سنتگرا انجمنی به نام 1294در سالهای پایانی سدۀ سیزدهم شمسی )دی ماه 

تغییر یافت و خود وی مدیریت « دانشکده»الشعرای بهار به انجمن، نام آن به تشکیل دادند. پس از پیوستن ملک

تجدید نظر در طرز و رویج ادبیات ایران بود بر »هدف این انجمن  (429، ی 1333)یاسمی، آن را بر عهده درفت. 

« متقدم با مراعات سبک جدید و احتیاجات عمومی حال حاضرروی احترام اسلوب لغوی و طرز ادای عبارات اساتید 

توان دفت پس از انجمن مشتاق، دانشکده نخستین انجمنی بود كه با انگیزۀ تجدید نظر در ادبیات می (1297)بهار، 

ود و شعر فارسی تشکیل شد. با این تفاوت كه انجمن مشتاق از آغاز راه، شیوۀ بازدشت و تقلید را در پیش درفته ب

 اما دانشکده با تقلید صِرف مخالف بود.

این انجمن لزوم نوآوری را دریافته بود، اما بیشتر تحول در معانی و مفاهیم شعر را پیش چشم داشت و سرسختانه 

های صوری شعر سنتی فارسی را نگه دارد. چنانکه بهار در مناظرۀ قلمی با تقی رفعت كوشید تا ساختار و جنبهمی

علت این پافشاری شاید این  (394-389، صص 1355)بهار، كند رهای شعری كهن پافشاری میبر حفظ ساختا

بود كه بیشترِ اعضای انجمن از ادیبان و شاعران مسلطّ به ادبیات فارسی بودند و طبعاً علایق و دلبستگیهای آنان 

به نوآوری در مضامین و معانی به سنتهای شعری، مانع میشده است كه به یکباره از آن چشم وشی كنند پس تنها 

 شعر در چهارچوب ساختار سنتی بسنده كردند.

در مجلج دانشکده « اقتراح»از كارهای مهم انجمن، به شعر در آوردنِ ترجمج اشعار شاعران غربی بود و با عنوان 

تحولات ادب معاصر چاپ میشد. این اشعار، باعث آشنایی شاعران و ادبیان ایرانی با ادب اروپایی شد كه خود موجب 

الشعرای در سالهای بعد دردید. به طور مثال در یک شمارۀ مجلج دانشکده شعری از لامارتین ترجمه شده و ملک
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 بهار آن را به نظم آورده است. اكنون چند بیت آن را میخوانیم:

 جدا شد یکی چشمه از كوهسار»

 به نرمی چنین دفت با سنگ سخت

 جناب اجل كش دران بود سر

 نبیدم از سیل دریای دراینج

 نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد

 بسی كند و كاوید و كوشش نمود

 ز كوشش به هرچیز خواهی رسید

 

 به ره دشت ناده به سنگی دچار 

 كرم كرده راهی ده ای نیکبخت

 زدش سیلی و دفت دور ای پسر

 ای تو؟ كه پیش تو جنبم ز جایكه

 به كندن در استاد و ابرام كرد

 خارا رهی بردشودكزان سنگ 

 «به هر چیز خواهی كماهی رسید

 (1297)بهار،                                      

این شعر میان مردم مشهور شد و به كتابهای درسی راه یافت كه نشان از نفوذ و تأثیردذاری فعالیتهای انجمن و 

مجله دارد. البته چنانکه روشن است، دیدداه و مرام مجله و انجمن دانشکده در این شعر نیز هویدا است: نوكردن 

 مفاهیم با حفظ اسلوبهای كهن. 

برو كار میکن مگو كار چیست؟( نیز ترجمج شعری است از لافونتن كه هم ترجمج همچنین قطعج مشهور بهار )

كه آن شعر هم به كتابهای درسی  ب( 1297)بهار، شعر و هم ترجمج منظوم بهار در مجلج دانشکده چاپ شده است.

 راه یافت.

چاپ مقالاتی دربارۀ ادبیات دذشتج فارسی در مجلج دانشکده، تلاش این انجمن و مجله را برای حفظ پیوند با 

، «تاریخ ادبی»سنتهای ادبی و ادب دذشته نشان میدهد. از جمله سلسله مقالاتی از عباس اقبال آشتیانی با عنوان 

سی است. مقالاتی از بهار در نقد ادبی و... . همچنین كه اشعاری از بزردان ادب پار« آثار اساتید»بخشی با عنوان 

نوشتج سعید « انقلاب ادبی»در كنار این مقالات، مقالاتی هم دربارۀ ادبیات غرب دیده میشود. مانند: سلسله مقالات 

نفیسی و مقالاتی دربارۀ شاعران و نویسنددان غربی. پس انجمن دانشکده تا حدود زیادی میکوشد كه شعار و 

 ف اولیج خود را عملی سازد: لزوم نوآوری در ادبیات با حفظ سنتها. اهدا

 

 انجمن ادبی ایران
 1299نام داشت. وحید دستگردی در سال « انجمن ادبی ایران»انجمن دیگری كه در آن سالها آغاز به كار كرد، 

آبادی و رزا یحیی دولتالسلطنه سمیعی، حاجی میالشعرای بهار، تیمورتاش، ادیبشمسی آن را تأسیس كرد. ملک

. جلسات انجمن مدتی در منزل محمدهاشم (430، ی 2، ج 1382پور، )آرینجمعی از خاورشناسان عضو آن بودند 

( تعطیل شد البته پس از دردذشت وحید دستگردی 1319افسر سبزواری بردزار میشد كه با دردذشت وی )

)دلچین درد آمدند و این انجمن را دوباره راه انداختند ( برخی از اعضای انجمن پیرامون محمدعلی ناصح 1321)

مجلج  (3، ی 1373)ناصح، ( مدیر انجمن بود 1365محمدعلی ناصح نیز تا پایان عمر خود ) (8، ی 1362معانی، 

. از كارهای مهم انجمن تهیه و تنظیم سرود ملی شاهنشاهی (124، ی 1394)زرقانی، ارمغان، اردان این انجمن بود 

به دستور رضاشاه است. شعر سرود را شاهزاده افسر سبزواری، رییس وقت انجمن  1312سرود پرچم در سال و 

 (1353)ملاح، ادبی ایران سرود. 

آمده است. این شعر با اینکه در قالبی تا حدودی « مژدۀ آغاز ارمغان»در اولین شمارۀ ارمغان شعری با عنوان 

 لاً سنتگرایانه است. چند بیت اول آن چنین است:ابتکاری سروده شده اما زبان آن كام
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 ای تشنج سلسبیل حیوان»

 مژده كه به جویبار عرفان

 وز بحر علوم شد به كیوان

 

 هابیكاندر ظلمات الت 

 زین چشمه به موج آمد آبی

 «دریا كف و درفشان سحابی

 (ب1299)وحید دستگردی،           

 دوید: در بیتی دیگر میو 

 انجمن غزلسراییدر »

 

 «آزماییشد نوبت طبع 

 )همان(                                    

رویکرد « غزلسرایی»شعر سنتی است و اصطلاح  كه آشکارا نشان از سنتگرایی انجمن و مجلج یاد شده دارد. زبان

انجمن را به خوبی نشان میدهد. رویکردی كه در ادامه نیز تغییر چندانی نکرد و با نگاهی به اشعار شاعران این 

 انجمن، میتوان مرام سنتگرایانه را به خوبی دریافت.

تگان و س اسگزاری دربارۀ آنها. دوم: مادۀ اول: احیاء و پیروی ادبی دذش»مواد مرامنامج انجمن چنین است:  

محافظت ادیبات از فقدان مزایای قدیم در حین اقتباس از كیفیّات دنیای جدید. سوم: تشویق ادبای معاصر به 

مسابقه و اعطای امتیازات. چهارم: ترویج موضوعات جدید علمی، اخلاقی، فنی، اجتماعی به زبان ادبی. پنجم: ترویج 

نویسی، سرودسرایی و غیره كه در زبان فارسی كمتر تعقیب شده. ششم: تجدید نظر در قواعد  نگاری، تئاترافسانه

الرعایه و امثال این تصرفات. هفتم: تولید وحدت روح الاتباع از قواعد غیر لازمفصاحت فارسی به تفکیک قواعد لازم

)وحید دستگردی، « ایر ممالک متمدنه.و فکر در ادبای ممالک پارسی زبان. هشتم: عقد روابط ادبی بین ایران و س

با توجه به این اهداف، روشن است كه انجمن ادبی ایران همچون انجمن دانشکده، لزوم تحول در ادبیات  الف(1299

ای نیز دارد اما به طور جدی دنبال را دریافته ولی به حفظ سنتهای ادبی نیز پایبند است. هر چند اهداف نوآورانه

( همچنین اشعار شاعران انجمن كه در مجلج ارمغان چاپ شده است، در قالبهای سنتی و پیرو 1326نشدند. )بهار،

شماره از این مجله، اشعاری از اعضای انجمن ادبی ایران دیده میشود كه همگی  58اند )در موازین ادبی دذشته

 اند(. برای نمونه نگاهی میکنیم به اشعاری از شاعران این انجمن:سنتگرایانه

 

 از ادیب السلطنه سمیعی:

 حق همچو آفتاب هویدا و روشن است

 نقش حقیقت از قلم صنع ساده  بود

 با عقل ای حکیم نیابی رموز عشق

 تردامنان كجا به خرابات ره برند؟

 یکتا شو و به حلقج اهل دل اندر آی

 

 من در نبینمش دنه از دیدۀ من است 

 این قیل و قال خلق بر آن رنگ و روغن است

 پیش منطق تو قضایا مبرهن است در

 آنجا مقام طایفج پاكدامن است

 «چشمتر از چشم سوزن استكاین حلقه تنگ

 (1301)آثار انجمن ادبی ایران،                      

 عباس فرات:

 از رخ چو برفشاند دو زلف سیاه راه  »

 مردم ز روی شمس و قمر مانده در شگفت

 قد تو را به سرو و صنوبر مثل زنند

 ای پادشاه حسن ز عشاق سر م یچ

 در هم شکست رونق خورشید و ماه را 

 روی تو صنع اله رامن در عجب ز 

 كوتاهی نظر نگر و اشتباه را

 سلطان ز پیش خویش نراند س اه را
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 دیگر اشعار این انجمن نیز در همین فضا است.چنانکه روشن است هر دو شعر زبان و فضای سنتگرایانه دارند. 

سازی انجام میگرفت و در این انجمن همانند دیگر انجمنها تقلید از اشعار بزردان، سرودن اشعار طرحی و نظیره

ناتل خانلری، ؛  1357)روحانی، همچنین موضوعات اخلاقی برای سرودن شعر و نوشتن مقالات پیشنهاد میشد 

 .1377، ج 1، ی 6(

در دوران مدیریت ناصح نیز به علت درایش او به ادبیات سنتی، سنتگرایی در انجمن رواج داشته است به طوری 

)خطیب رهبر، كه ناصح همواره به اعضای انجمن اندرز میداد كه از مطالعج شعر و ادبیات دذشته غفلت نورزید 

بیهقی، كلیات سعدی، دیوان حافظ و اشعار همچنین در این انجمن متون كهن ادب فارسی از جمله تاریخ  (1350

پس در این انجمن، در بر پاشنج سنتگرایی میچرخید، هر چند در ابتدا  )همانجا(ناصر خسرو تدریس و شرح میشد 

 اهدافی كم و بیش نودرایانه در آن دیده میشد.

ا و اشعار انجمن در مجله، میزان این انجمن بیشتر محفل شاعران سنتگرا بود. به علت داشتنِ مجله و بازتاب فعالیته

 تأثیردذاری آن نیز طبعاً زیاد بوده است. 

 

 انجمن ادبی حکیم نظامی
را « انجمن ادبی حکیم نظامی»شمسی  1311دیری از انجمن ادبی ایران، در سال وحید دستگردی پس از كناره

ودند از: امیری فیروزكوهی، احمد برخی اعضای این انجمن عبارت ب (430، ی 2، ج 1382پور، )آرینبنا نهاد 

دلچین معانی، محمدعلی ناصح، احمد سهیلی خوانساری، غلامرضا روحانی، رهی معیری، عباس فرات، صابر همدانی 

اعضا روزهای دوشنبه درد هم جمع میشدند و به سرپرستی وحید دستگردی  (50، ی 1351)ذكایی بیضایی، و ... 

، 1357خوانساری، )سهیلینظامی می رداختند و س س، اشعار خود را میخواندند به مقابله و تصحیح كلیّات خمسج 

دلچین معانی، 1373(  به جز كلیّات نظامی، آثار دیگری هم با تلاش این انجمن تصحیح و به ضمیمج ؛ 85ی 

مجلج ارمغان )كه مجلج این انجمن نیز بود( چاپ شد. از جمله دیوان ابوالفرج رونی، دیوان باباطاهر همدانی، دیوان 

در پایان جلسه نیز شعری از  قائم مقام فراهانی، دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی و ... )وحیدنیا، 1357(

استادان كهن در قالبهای سنتی چون قصیده، غزل، قطعه و ... طرح میشد و اعضای انجمن مکلّف بودند كه شعری 

  (7، ی 1362)دلچین معانی، خص بسرایند بر همان وزن و قافیه و در مضمونی مش

( انجمن حکیم نظامی با مدیریت پسر وی، محمود وحیدزاده )نسیم( به 1321پس از دردذشت وحید دستگردی )

 برقرار بوده است.  1357كار خود ادامه داد و ظاهراً تا حدود سال 

آثار انجمن حکیم »مجلج ارمغان، آثار و اخبار این انجمن را هم منتشر میکرد. در این مجله و در بخشی با عنوان 

، اشعاری از شاعران انجمن چاپ میشد. با نگاهی به شاعران و آثاری كه در این مجله چاپ شده است )در «نظامی

ده است كه همگی در قالبهای سنتی هستند( میتوان شماره از مجلج ارمغان، آثار انجمن حکیم نظامی چاپ ش 227

منش )مشفق كاشانی(، امیری به روشنی مرام سنتگرایانج انجمن را دید. رهی معیری، مهرداد اوستا، عباس كی

آشنای سنتگرای معاصر هستند فیروزكوهی، لطفعلی صورتگر، علی اشتری، ابوالقاسم حالت و دیگران، از شاعران نام

 زیر عنوان آثار انجمن نظامی چاپ شده است. اكنون به برخی از این اشعار نگاهی میکنیم: كه اشعارشان 

 رهی معیری:

 آتش زدی به خرمن دلداددان عشق

 

 «از یک نگاه درم، بنازم نگاه را...

 (1307)آثار انجمن ادبی ایران،                   
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 امدر چمن محبت آن، لالج داغدیده

 حاصل دور زنددی صحبت آشنا بود

 در نشوند متفق آتش و آب از چه رو

 تا تو مراد من دهی، كشته مرا فراق تو

 

 امرمیدهكز غم نودلی رود، خون ز دل  

 امای من ز جهان بریدهتا تو ز من بریده

 اماشک فشان چو شمع شد، بی تو چراغ دیده

 ام...تا تو به داد من رسی، من به خدا رسیده

 (1320، «آثار انجمن حکیم نظامی)»             

د فعل بُوَد كه سنتگرایانه چنانکه میبینیم زبان و فضا سنتگرایانه است. كلمات مخففی چون: كز، ز، در، چون، كاربر

است و كاربرد واژۀ صحبت در معنای همنشینی و ... از مختصات زبان كهن و سنتی شعر فارسی است. همچنین 

مفاهیمی چون داغ دل لاله و تشبیه معشوق به دل، ارزش همنشینی با معشوق كه شاعر آن را حاصل دور زنددی 

 اند.های دونادون بیان شدهدذشتج ما بارها تکرار و به شیوهمیداند و ... مفاهیمی هستند كه در ادبیات 

 (72، ی 1399)معیری، رهی این غزل را بعدها ویرایش و با تغییر برخی بیتها، در مجموعج اشعار خود چاپ كرد.

اكبر دل ایگانی، حسین ننددان مختلف )علیاین غزل كه یکی از زیباترین عزلهای رهی است بارها با صدای خوا

قوامی، همایون شجریان، احمدظاهر خوانندۀ اهل افغانستان و ...( خوانده شده كه نشانی است از محبوبیت و نفوذ 

 آن در جامعه.

 امیری فیروزكوهی: 

 ای كه ز ابر بهار بگشایدچو غنچه»

 شکفتن دل دل در تمام عمر دمی است

 

 یار بگشایداختدلم ز دریج بی 

 «دلی دل است كه در هر بهار بگشاید

 (1336، «آثار انجمن حکیم نظامی)»       

(، كاربرد فعل دذرا در معنی نادذر )بگشاید به زو  چوچنانکه روشن است زبان شعر، سنتگرا است و آوردن مخفف )

همچنین باز شدن غنچه هنگام معنای دشاده شود(، كاربرد كلمج دم و... برخی مختصات زبانی شعر كهن است. 

بارش ابر و تشبیه دریستن شاعر به ابر و مفهوم دذرا بودن دل و ارزشمند بودنِ دل كه همیشگی است یادآور این 

 بیت سعدی است:

 )دلستان سعدی، دیباچه(« دل همین پنج روز و شش باشد                وین دلستان همیشه خوش باشد»         

ر این انجمن نیز اشعاری به تقلید و اقتفای بزردان ادب پارسی سروده میشد و در آن از نوآوری پس میتوان دفت د

 و نودرایی كمتر خبری بود.

اند، چنانکه شهریار كه دویا شاعران سنتگرای معاصر نیز علاقج زیادی به این انجمن و مجلج وابسته به آن داشته

است، در شعری به تمجید از بنیانگذار این انجمن و همچنین مجلج ترین شاعران سنتگرای معاصر خود، از برجسته

 ارمغان پرداخته است:

 فکند بار ددر، بار كاروان ادب»

 روان سعدی و حافظ به رجعت آمد باز

 هر آن مزوّر از حلیج هنر عاری

 فغان حافظ و سعدی برآمد از دل خاک

 پی هدایت دمگشتگان ز طرف خدای

 غان قرآنوحید همچو نبی بود و ارم

 به شهریاری از آن خواستم شدن مشهور

 آوردش ارمغان ادب...ز ره رسید و ره 

 دمید كالبد خسته را روان ادب...

 جهان فضل شد و بحر علم و كان ادب

 كه شد بلند در این مملکت فغان ادب

 وحیدی آمد و آورد ارمغان ادب

 چو وحی منزل نازل از آسمان ادب...

 «در آستان ادبكه ساكنم چو ددایان 
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 (699-698: صص 1، ج 1369)شهریار،       

چیزی كه روشن است، انجمن حکیم نظامی همچون دیگر انجمنهای ادبی آن دوره، در نودرایی و تحول ادبی 

و با همان رویکرد سنتگرایانه، مروج و مشوق شعر سنتی در دوران  (1393)رستمی و فلاح، معاصر نقشی نداشته 

 معاصر بوده است. بویژه با تصحیح و چاپ آثار ادبی دذشته موجب آشنایی بیشتر معاصران با ادب سنتی شده است.

عارِ و مقارن با جنگ جهانی دوم، در برخی اش 1320های مجلج ارمغان در روزهای پرآشوب سال با نگاهی به شماره

ها باز اشعاری سنتگرایانه چاپ شده، اشاراتی به جنگ و حوادث مرتبط با آن دیده میشود. هرچند در همان شماره

توجه به حوادث بیرونی به چشم میخورد. برای نمونه این بیتها از احمد دلچین معانی و عبرت مصاحبی را از و بی

 نظر میگذرانیم: 

 دلچین معانی:

 ز بهر خود غم میخوردنیست در عالم كسی ك»

 جنگ را تا آتش سرخ است چون پرچم بلند

 كم میکندهمچنان كاتش به هرجا رخنه كم

 نقص عالم چیست یارب كز پی اصلاح آن

 عالمی بر هم زدن سهل است كز دست بشر

 

 هركه را بینی غم ابناء عالم میخورد 

 بر سر هر بوم و بر این سرخ پرچم میخورد

 كم میخوردیز كمصدمج این جنگ بر ما ن

 ها بر ریشج اولاد آدم میخوردتیشه

 «دستگاه آفرینش نیز بر هم میخورد...

 (1320)آٍثار انجمن نظامی،                  

 عبرت:

 اندیشج نیک و بد ایام ندارد»

 شاد است دلم با هوس دندم خالش

 ام این عهد كه بربستبا این دل بشکسته

 

 نداردآن پخته كه در دل طمع خام  

 زان است كه یک جو غم ایام ندارد

 «پیداست در آغاز كه انجام ندارد...

 )همانجا(                                      

در اشعار «. یک جو غم ایام ندارد»هرچند در شعر دلچین معانی توجه به مسائل روز دیده میشود، اما شعر عبرت 

 مشاهده نیمشود.های بعد نیز تفاوت چشمگیری شماره

این انجمن با توجه به حضور شاعران سنتگرای مطرح و چاپ اشعار و مطالب اعضا در مجلج ارمغان انجمنی مؤثر 

در زمانج خود بوده است. همچنین دوام انجمن نشان از اعتبار آن نزد ادیبان دارد و خود موجب تأثیردذاری بیشتر 

 این انجمن بوده است.

 

 دورۀ پهلوی دوم

 ن ادبی فرهنگستان ایرانانجم

، فرهنگستان ایران دو انجمن تأسیس كرد. یکی انجمن ادبی فرهنگستان و دیگری انجمن علمی 1325در سال 

این انجمن تنها انجمن ادبی دولتی در آن سالها بود و ادیب السطنج سمیعی،  (1384)كی منش، فرهنگستان 

ادبا، انجمن ادبی فرهنگستان را در عمارت فرهنگستان  رییس فرهنگستان ایران، با حضور صد و بیست تن از

محمد تقی بهار به عنوان رییس انجمن بردزیده شد. احمد اشتری و  (8، ی 1362)دلچین معانی، تأسیس كرد 

محمدعلی ناصح نائب رییس شدند و حبیب یغمایی، احمد دلچین معانی، حسین خطیبی و احمد سهیلی خوانساری 

 (1384)كی منش، من بودند از دیگر اعضای انج
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اند، میگوید محمدتقی بهار در سخنرانی آغازین خود در انجمن با بیان اینکه انجمنهای دذشته چندان موفق نبوده

كه میخواهیم انجمنی بر پا كنیم تا با جبران كاستیهای دذشته دامهای محکم و اساسی در شعر و ادب برداریم و 

ی ردازیم بلکه قصد داریم در ادبیات فارسی كارهای مهمی انجام دهیم. تشکیل اعلام میکند كه تنها به شعر نم

های كمیسیونهایی چون كمیسیون نظم، كمیسیون نثر، خطابه و مناظره، تئاتر و نمایش، باستانشناسی، لغات و لهجه

ها در ترین برنامهبومی، سرود و تصنیف و حتی تاریخ و جغرافیا و... تربیت و تدریس مکتبهای ادبی و... از مهم

اما رفته رفته درایش سنتیِ مرسوم در  (1326، «انجمن ادبی فرهنگستان ایران)»راستای رسیدن به این هدف بود 

 انجمنهای ادبی، در این انجمن نیز پررنگ شد و انجمن به همان راهی رفت كه دیگر انجمنها میرفتند. 

آثار انجمن ادبی »ه( اشعاری از شاعران این انجمن با عنوان شمار 13های مجلج اخگر )جمعاً در برخی از شماره

واسطج چاپ شده است و همگی در قالبهای سنتی هستند. از اینرو میزان تأثیردذاری این انجمن به« فرهنگستان

ز انتشار آثارش در نشریات، زیاد بوده است و افراد زیادی میتوانستند اشعار مجلات را بخوانند. اكنون چند شعر ا

 این اشعار را میخوانیم و بررسی میکنیم:

 الدین همایی:جلال

 تاجم نمیفرستی، تیغم به سر مزن»

 مرهم نمینهی به جراحت نمک م اش

 بر نامج امید فقیران قلم مکش

 بر فرق اوفتاده به نخوت لگد مکوب

 

 مرهم نمیگذاری زخم ددر مزن 

 نوشم نمیدهی به دلم نیشتر مزن

 تبر مزنبر ریشج حیات ضعیفان 

 «بال و پر مزن...سنگ ستم به طایر بی

 (1327)انجمن ادبی فرهنگستان،              

 علی صدارت: 

 با خیال تو شب و روز وصال است مرا»

 شبمبه خیال تو چنان خوش دذرد روز و 

 دل نبستم به كس ای ماه سفر كرده هنوز

 افروزتر از ماه تمامای جمال تو دل

 

 شاعرم، دل ز جهان خوش به خیال است مرا 

 كه شب هجر تو چون روز وصال است مرا

 تو آغوش تهی همچو هلال است مرابی

 «به جمال تو كه مهرت به كمال است مرا...

 (1328) انجمن ادبی فرهنگستان،                

دو شعر، اشعار دیگری هم در مجلج اخگر از این انجمن درج شده است كه همگی در قالبهای سنتی و با جز این 

زبان و بیانی مشابه این اشعار هستند. پس میتوان دفت كه فضای حاكم بر این انجمن نیز همچون دیگر انجمنها 

اران شعر كهن و شاعران جوانی كه فضایی سنتگرایانه بوده و انجمن محفلی درم و پربار بوده است برای دوستد

میخواستند از سنتها پیروی كنند. این انجمن كه انجمنی دولتی بود، با وجود تأثیردذاری و اهمیتش، نفوذ و 

 تأثیردذاریِ انجمنهای پیشین را نیافت. 

، حکیم نظامی و اكنون چند انجمن دیگر را از نظر میگذرانیم. انجمنهایی كه به تأثیردذاریِ انجمنهای ادبی ایران

 فرهنگستان نبودند اما به خاطر حضور شاعران سنتگرا در آنها، تعدادی را برمیشماریم:

 انجمن ادبی دانشوران

بود. این انجمن در سال « انجمن ادبی دانشوران»انجمن دیگری كه شاعران سنتگرا به آن رفت و آمد داشتند، 

و با ریاست افتخاری ادیب السلطنه سمیعی آغاز به كار كرد. پس از وی تا مدتها عادل خلعتبری مدیریت  1300

و بعد غلامحسین قرشی مدیر « كورش»این انجمن را بر عهده داشت و پس از او سید هادی حائری متخلص به 
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)صولتی دهکردی، را نیز منتشر میکرد.« كانون دانشوران»و « آفاق»این انجمن بودند. انجمن دانشوران، نشریج 

 (1344)نقوی، شد. جلسات این انجمن در روزهای پنجشنبه بردزار می (65، ی 1370

 انجمن ادبی ایران و پاكستان
جلسات ادبیِ این انجمن آغاز  1338فرهنگی ایران و پاكستان تأسیس شد و از سال  انجمن روابط 1333در سال 

شد. مدیر این جلسات، صادق سرمد بود و عصر هر شنبه در تالار انجمن روابط فرهنگی بردزار میشد. محمد 

كاردردان  الله ذكائی بیضایی )پدر بهرام بیضایی،آفرین سعد، نعمتحجازی، محمدعلی ناصح، عباس فرات، نوش

بزرگ سینما(، سیمین بهبانی، رهی معیّری، حمیدی شیرازی، ناظرزادۀ كرمانی، مهرداد اوستا، مشفق كاشانی، 

  )همان(خلیل سامانی، ابوالحسن ورزی، سید محمدعلی ریاضی و... از اعضای آن بودند. 

 

 انجمن ادبی صائب
را  منتشر میکرد « باغ صائب». این انجمن مجلج را بنا نهاد« انجمن ادبی صائب»خلیل سامانی  1338در سال 

كه در واقع نوعی تذكرۀ الشعرای معاصر بود و در هر شماره قطعاتی از اشعار و زنددینامج  (38، ی 1363)سامانی، 

 شاعران معاصر در آن چاپ میشد.

یری، مشفق كاشانی، كننددان در جلسات این انجمن: امیری فیروزكوهی، پژمان بختیاری، رهی معبرخی از شركت

چنانکه روشن  (1381، «اشعار باغ صائب)»مهرداد اوستا، عباس فرات، هوشنگ ابتهاج، شهریار و سیمین بهبهانی 

 است، شاعران برجسته و شاخص شعر سنتگرای معاصر به جلسات این انجمن رفت و آمد داشتند. 

 

 های شیرازانجمن ادبی شب

این انجمن در تهران و با مدیریت معدل شیرازی بردزار میشد و حمیدی شیرازی، عبدالرحمن فرامرزی، لطفعلی 

صورتگر، سعیدی سیرجانی، مهدی سهیلی، مظاهر مصفا و مهرداد اوستا از شركت كننددان در جلسات آن بودند. 

 (1386)مشفق كاشانی و پروین زاد، 

 

الله ذكائی بیضایی، با مدیریت نعمت« انجمن ادبی تهران»ال بودند از جمله: انجمنهای دیگری هم در تهران فع

انجمن »با مدیریت محمد جمال آشتیانی، « انجمن ادبی نصر»با مدیریت محمد دیهیم، « انجمن ادبی آذرآباددان»

ن سنتگرای مطرحی آفرین سعد كه شاعرابا مدیریت نوش« كلبج سعد»پور، الله ملکبه درداننددی ذبیح« ادبی حافظ

( انجمنهایی كه 481، ی 1390چون محمدعلی بهمنی و حسین منزوی به آن رفت و آمد داشتند )فیروزیان، 

 بیشتر سنتگرا بودند.

اند. امیری فیروزكوهی به انجمنهای بسیاری از مطرحترین شاعران سنتگرای معاصر به این انجمنها رفت و آمد داشته

آمد داشت و در انجمن حکیم نظامی با رهی معیری و احمد دلچین معانی مأنوس بود ایران و حکیم نظامی رفت و 

یافت و در یکی از و پروین اعتصامی در محافلی كه پدرش با آنها سر و كار داشت حضور می (1380)كی منش، 

از شاعران  و چنانکه در شرح انجمنها دیدیم، بسیاری (171، ی 1396)یاحقی، همان محافل با بهار آشنا شد 

ای این انجمنها بودند و یک شاعر داه به چندین انجمن میرفت. چیزی كه نشان میدهد فعالیتهای درا از اعضسنت

انجمنها تفاوت چندانی با هم نداشته و صرفاً نام این انجمنها و زمان و مکان بردزاری جلسات آنها متفاوت بوده 

برای سنتگرایان داشتند، فرصتی به شاعران سنتگرا میدادند تا شعر ای كه این انجمنها است. با اینحال با جاذبه
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خود را بخوانند و شاعران جوانتر را راهنمایی كنند. انجمن ادبی برای كسانی كه به شعر سنتی و دذشته علاقه 

ن طریق سلیقج خود را بیابند و درد هم آیند تا از ایداشتند، مکان بسیار خوب و مناسبی بوده است تا افراد هم

 بتوانند در مقابل موج نودرایی روزدار خود، شعر سنتی را نیز زنده نگهدارند.

 

 . اشعار طرحی، اقتراح ادبی5
از مواردی كه سنتگرایی را در انجمنهای ادبی و بین شاعران انجمنی تثبیت كرده، اشعار طرحی بوده است. در 

بعد از آن كه شعر هر كسی خوانده و نقادی شده بود، رسم این بود كه در پایان انجمن، یعنی »انجمنهای ادبی 

وزن و قافیه بود و همج شعرا بر همان وزن  سرمشقمعیّن میکردند كه  اساتید قدیمبرای هفتج بعد شعری را از 

معیّن شده « انگاره»و قافیه، غزل خود را برای هفتج بعد میساختند. آن شعر را كه برای سرمشق و به قول معروف 

(. در بیشتر روایتهایی كه از انجمنها نقل شده، به این 393، ی 1388)همایی، « میگفتند« زل طرحیغ»بود، 

موضوع هم اشاراتی رفته است. چنانکه حزین در ادامج نقل خود از انجمنی كه در منزل پدرش بردزار میشده، 

ب و تحسین حاضران شده است سرایی خود بر شعر محتشم كاشانی نقل میکند كه موجب اعجاای از نظیرهنمونه

 (.14، ی 1332)حزین لاهیجی، 

طرح اشعار و تکلیف شاعران انجمن به سرودن شعر بر همان وزن و قافیه، عنصر مهمی در رویکرد و درایش شاعران 

انجمنی به شعر سنتی بوده است. شاعرانی كه در هر جلسه اشعاری میخواندند و میشنیدند كه تقلیدی از اشعار 

ن ادب فارسی است، ذهن و طبعشان در همان حال و هوای سنتی سیر میکرده است. در ضمن پس از خوانده بزردا

شدن اشعار و مقایسج آنها با سرمشق اصلی، بیشتر به قدرت شاعری بزردان ادب فارسی پی میبردند و شعر دذشتج 

 ی چندان ارزشمند نمیدانستند.فارسی را بزرگ میشمردند و طبعاً اشعار نودرایانه را در مقابل آثار سنت

طرح اشعار و سرودن شعر در استقبال از آنها در برخی مجلات ادبی نیز رواج داشته است. از جمله در مجلج ارمغان 

شعری طرح و از « مسابقج ادبی»بوده است، در بخشی با عنوان « حکیم نظامی»و « ایران»كه اردان انجمنهای 

ی بر همان وزن و قافیه بسرایند و برای مجله بفرستند. معمولاً اشعارِ دریافتی، خواننددان دعوت میشده تا اشعار

شده و اشعار بردزیده در مجله چاپ میشده است. اینک تنها برای نمونه به موردی در انجمن ادبی ایران داوری می

تا در استقبالِ غزلی از كنیم. در یک شمارۀ مجله، خواسته شده از این طرح و استقبال ادبی این مجله اشاره می

 افسر سبزواری، غزل بسرایند و برای مجله بفرستند. مطلع غزل افسر چنین است:

 در این چمن كه دهم جان به رونمای دلی»

 

 «هزار خار فتاده است در قفای دلی 

 (1309، «مجله ارمغان -مسابقه ادبی )»   

 اند، آمده است. مطلع تعدادی از آنها چنین است:شدهدر شماره بعدی اشعاری كه در استقبال این غزل سروده 

 دهی كه دست دهد جام می به پای دلی»

 

 «بنوش با بتُی ار سرخوشِ صفای دلی 

 محسن شمس ملک آرا                           

 كشید سوی دلستان مرا هوای دلی»

 

 «كه ز اشتیاق كنم جان خود فدای دلی 

 عباس فرات یزدی                                 

 خوش است جام میِ صافی و صفای دلی»

 

 «علی الخصوی ز دستِ دلی به پای دلی 

 صبوری كسروی اصفهانی                         

 (1309، «استقبال غزل افسر)»
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ل آن سروده شده است، كاملاً سنتگرایانه چنانکه روشن است، هم شعر افسر و هم اشعاری كه به استقبا           

هستند و نشان میدهند كه فضای انجمنهای ادبی و همچنین اشعار طرحیِ آنها تا چه حد تحت تأثیر ادب سنتی 

 بوده است. 

 دویا غزل معروف و زیبای حسین منزوی با مطلع:

 آنجا كه باید دل به دریا زد همینجاست   دریای شیورانگیز چشیمانت چه زیباست                           

( كه خود نشان دهندۀ نقش 516، ی 1390نیز در پی یک اقتراح در انجمنی ادبی سروده شده است. )فیروزیان، 

 انجمنها و اشعار طرحی در استمرار شعر سنتی معاصر است.

دذشتگان در آنها رواج كامل داشته چنانکه در بررسی انجمنهای مهم معاصر اشاره كردیم، طرح اشعار و تقلید از 

است و به طور كلی میتوان دفت كه بیشترِ اشعار شاعران انجمنیِ معاصر، هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا، تقلید 

و شاید هم عیب بزرگ آنها همین بوده باشد.  (54-53، صص 1390پور چافی، )حسیناز اشعار دذشتگان است 

می در نودرایی و مدرن شدن ادبیات معاصر برنداشتند، اما با حفظ سنتهای ادبی، نقش ادرچه این انجمنها دام مه

 1320مهمی در استمرار شعر سنتی در دوران معاصر داشتند و توانستند در برابر موج نودرایی كه از حدود دهج 

دارند. این انجمنها با  شمسی در ادب فارسی آغاز شد و بسیاری از شاعران به آن درویدند، شعر سنتی را زنده نگه

 درایی، تقلیددرایی و كمبود خلاقیتی كه داشتند، قالبهای سنتی شعر فارسی را حفظ كردند.همج دذشته

 

 . بررسی و ارزیابی كلّی عملکرد انجمنهای ادبی 6

ح و در دوران معاصر، انجمنهای ادبی هرچند بسیاری از سنتهای انجمنهای دذشته را حفظ كردند از جمله اقترا

انجمنهای دذشته چندان رسمی  -1خواندن اشعار شاعران بزرگ اما تفاوتهایی با انجمنهای دذشته دارند، همچون: 

ها یا منزل شاعران بردزار میشدند اما انجمنهای معاصر، رسمیتر بودند و مکانی خانهاند و معمولاً در قهوهنبوده

مجله، كتابخانه و ... برای بردزاری جلسات خود داشتند. مشخص همچون دفتر انجمن، یک ساختمان دولتی، دفتر 

نگاری، راحتتر و سریعتر توانستند اخبار و اشعار خود را به انجمنهای معاصر، با دسترش چاپ و روزنامه -2

خواننددان و دوستداران شعر و ادبیات برسانند اما در دذشته چنین نبود و اشعار انجمنی به سختی و با تأخیر به 

در  -3تر بوده است. م میرسید. در نتیجه میتوان دفت تأثیردذاری انجمنهای معاصر هم سریعتر و هم دستردهمرد

برخی انجمنهای معاصر، به دلیل آشنایی با فرهنگ دیگر ملل، داه لزوم نوآوری درک میشد و تلاش میکردند در 

 -4نجمنها تنها به ادبیات فارسی تمركز داشتند. شعار و بیانیج انجمن، از روزدار خود عقب نباشند. اما در دذشته ا

تعداد انجمنها در دذشته كمتر از معاصر بوده است. میتوان دلایلی چون افزایش جمعیت افراد باسواد، آسانتر شدن 

 رسانی و جذب اعضا و ... را برای آن برشمرد.اطلاع

 

 گیری. نتیجه7

اند. در اواخر زندیه و اوایل قاجاریه رنگی در تحولات ادبی داشتهانجمنهای ادبی در روزداران مختلف، نقش مهم و پر

انجمنهای مشتاق، نشاط و خاقان نقش مهمی در جریان بازدشت ادبی داشتند. از اینرو سنتگرایی در این انجمنها 

 و انجمنهای مشابه تثبیت شد. در دوران مشروطه برای مدت كوتاهی، انجمنها فضایی برای مبارزات سیاسی و

اجتماعی بودند كه دیری ن ایید. پس از مشروطه انجمن دانشکده تشکیل شد كه لزوم توجه به نوآوری در مفاهیم 

و مضامین شعری را دریافته بود، البته با حفظ زبان و اسلوبهای كهن. این انجمن با ترجمج اشعار غربی و نوشتن 
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رانی را با ادبیات غربی آشناتر كند. از سوی دیگر با نوشتن مقاله دربارۀ ادبیات غرب، میکوشید تا ادیبان و شاعران ای

مقالات دربارۀ ادب دذشته و چاپ اشعار شاعران قدیم، به حفظ و معرفی سنتها میکوشید. همچنین شاعران را 

تشویق میکرد تا ترجمج اشعار غربی را به نظم درآورند و از اینرو میکوشید پلی میان ادبیات روز جهان و ادبیات 

نتی فارسی بزند. در دوران پهلوی اول دو انجمن حکیم نظامی و ایران رونق داشتند. انجمنهایی كه با توجه به س

فضای سیاسیِ بسته و تحت تأثیر جو انجمن و ادیبان سنتگرای حاضر در آنها، بیشتر سنتگرا بودند و نوآوری آنها 

د بازتر شدنِ فضای سیاسی، انجمنها سنتگرایی را حتی در حد انجمن دانشکده نبود. در دورۀ پهلوی دوم با وجو

حفظ كردند و به پایگاه قدرتمند سنتگرایی در برابر نودرایی تبدیل شدند. انجمنهای فرهنگستان، انجمن صائب، 

 انجمن ایران و پاكستان و ... در این دوره فعال بودند. 

مستقیم: فعالیتهای درونی انجمنها  -1سیم كرد: چگونگی پاسداری انجمنها از سنتگرایی را میتوان به دو دسته تق

 -2در ترویج سنتگرایی، شامل مواردی چون اقتراح، تصحیح متون، تدریس قواعد ادبی و اشعار شاعران دذشته و... 

السلطنج سمیعی، الشعرای بهار، سعید نفیسی، وحید دستگردی، ادیبغیر مستقیم: حضور افراد بانفوذی چون ملک

سبزواری، صادق سرمد و... در انجمنها، كه به دوام و نفوذ و توجه به انجمنها كمک شایانی میکرد.  شاهزاده افسر

بسیاری از اعضای انجمن نیز خود مؤلف كتابهای درسی بودند. از جمله: بهار، رشید یاسمی، سعید نفیسی و... . 

ذ آثار سنتی در میان نسل جوان و همچنین اشعار بسیاری از این شاعران در كتب درسی چاپ میشد و موجب نفو

 نوجوان بود.

فواید انجمنهای ادبی: حفظ سنتهای مفید ادبی و جلودیری از فراموشی سنتها در برابر نودرایی افراطی، كمک به 

تر شدنِ زبان شعر معاصر، تصحیح و چاپ متون ادبیِ دذشته )بویژه در انجمن حکیم نظامی( و كمک به غنی

 در دوران معاصر كه در نهایت منجر به نوآوری در این شاخج شعری دردید. استمرار شعر كلاسیک

معایب انجمنهای ادبی: سنتگرایی، تقلید، دوری از نوآوری و خلاقیت، بسته و یکنواخت بودن فضای انجمن، دور 

 بودن از اوضاع روز جامعه و كمرنگ بودنِ نقش زنان.

 

 مشاركت نویسندگان
آقای دكتر مهدی استخراج شده است. یزد دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

بعنوان  زادهآقای حسن چاكریاند. راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهملک ثابت 
به عنوان  ای دكتر یدالله جلالی پندریآقاند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهپژوهشگر این رساله در دردآوری داده

در نهایت تحلیل محتوای  .اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهاستاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده
 پژوهشگر بوده است.سه مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی
 اعلام مینمایند.یزد وه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر در

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

رت نگرفته است. مسئولیت دزارش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صو
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نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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